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عجیب ترین فرار ناکام  از زندان 

یک گروه 20نفره از زندانیان که قصد فرار از زندانی در ونزوئلا 
را داشتند بعد از یک سال و نیم تلاش، موفق به فرار شدند اما 

تونل آنها سر از یک مرکز آموزشی پلیس درآورد.
به گزارش همشهری به نقل از دیلی میل، روز پنجشنبه یک 
ویدئوی عجیب از سوی پلیس ونزوئلا منتشر شد؛ ویدئویی 
که نشــان می داد، مأموران پلیس در حال خارج کردن چند 
زندانی از یک تونل بسیار باریک هستند و تلاش می کنند که 
هنگام خروج آنها از تونل، به زندانیان آسیبی نرسد. اما ماجرا 
از ویدئویی که توسط پلیس منتشر شد هم عجیب تر است. 
داستان ازاین قرار اســت که یک گروه 20نفره که در زندانی 
در ونزوئلا زندانی بودند، برای فرار از آنجا نقشــه حفر تونل 
کشــیدند. آنطور که پلیس اعلام کرده، زندانیان از یک سال 
و نیم پیش اقدام به حفر این تونل کردند تا بتوانند خود را به 
آن سوی دیوارهای زندان برســانند. آنها در حفر تونل موفق 
شدند و توانستند خود را به آن سوی دیوارها برسانند اما ظاهرا 
محاسباتشان اشتباه بود، چرا که تونل آنها سر از مرکز آموزشی 
فرماندهی پلیس در ماراکایبو درآورد. به این ترتیب در روزی 
که عده  زیادی از افسران پلیس در این مرکز آموزشی در حال 
تمرینات نظامی بودند، ناگهان دیوار مرکز سوراخ شد و سر و 
کله یک زندانی که قصد داشــت از این سوراخ باریک بیرون 
بیاید، پیدا شد. مأموران پلیس با دیدن این صحنه شگفت زده 
شدند و به سمت مرد زندانی رفتند. آنها کمک کردند که این 
مرد از داخل تونل بیرون بیاید و پس از آن متوجه شدند که 
علاوه بر این زندانی، 19زندانی دیگر هم وجود دارند که پشت 

سر او در تونل در حرکت بودند.
ماموران پلیــس تمامی 20زندانی را از تونــل باریک بیرون 
کشــیدند و همگی را بازداشــت کردند. تصاویری که از این 
اتفاق منتشر شده مأموران پلیس را نشان می دهد که در حال 
بیرون کشیدن زندانیان از سوراخی هستند که در دیوار حفر 

شده است.
پلیس اعلام کرده که 3 زندانی که هنگام عبور از تونل باریک 
دچار جراحات جزئی شده بودند به بیمارستان منتقل شده اند 
و بقیه آنها نیز بازداشت شده و همه  چیز تحت کنترل نیروهای 
پلیس است. گوستاوو باسابه، کمیسر پلیس گفت که آنها در 
حال بررسی ابعاد مختلف این فرار هستند تا بتوانند از فرارهای 

این چنینی در آینده جلوگیری کنند.

پلیس، پسر3ساله را به مادرش رساند

تحقیقات گسترده پلیس برای یافتن پسر 3ساله ای که به طرز 
عجیبی گم شده بود به پیدا شدن او و بازگشت به خانه منجر شد.

به گزارش همشــهری، هفته پیش، زن جوانی به اداره یازدهم 
پلیس آگاهی رفت و از مفقود شدن پســر 3ساله اش خبر داد 
و گفت: پسرم زمانی که در کوچه مان واقع در خیابان مختاری 
تهران بازی می کرد، به صورت ناگهانی ناپدید شده است. وقتی 
از اهالی محله تحقیق کردم، چند نفر گفتند که پسرم را زن و 

مردی موتورسوار ربوده اند.
به دنبال این شــکایت، گروهی از کارآگاهان پلیس تحقیقات 
میدانی خود را برای یافتن پســر گمشــده آغاز کردند. آنها با 
بررسی تصاویر دوربین های مداربسته ای که در آن اطراف فعال 
بود مسیر تردد پسربچه را بازبینی کردند و در ادامه معلوم شد 
که او از نزدیکی خانه شان به سمت میدان راه آهن رفته و از آنجا 

ناپدید شده است.
تحقیقات پلیس برای روشن شــدن سرنوشت این کودک در 
جریان بود تا اینکه معلوم شد زن جوانی پسربچه گمشده را در 
حوالی میدان راه آهن پیدا کرده و او را به نزدیک ترین کلانتری 

تحویل داده است.
ســردار علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی پایتخت در این باره گفت: در ایــن پرونده هیچ  گونه 
آدم ربایی اتفاق نیفتاده است و پسر 3ساله با تلاش های بی وقفه 
کارآگاهان اداره یازدهم پلیــس آگاهی به آغوش گرم خانواده 

خود بازگردانده شد.

آن سوی مرز

پلیس آگاهی

داخلی

 جزئیات آتش سوزی 
در انبار خیابان شهید رجایی

آتش سوزی گسترده در انباری در خیابان شهید رجایی، 
هرچند مصــدوم و جانباخته ای نداشــت، اما خســارات 

سنگینی برجای گذاشت.
به گزارش همشــهری، این حادثه ســاعت 18:45دقیقه 
پنجشنبه در انباری در خیابان شهید رجایی واقع در جنوب 
تهران، در حوالی بیمارستان هفت تیر اتفاق افتاد. شدت 
آتش سوزی به حدی بود که دود و حتی شعله های آن از دور 
پیدا بود و از سویی نزدیک بودن محل حادثه به بیمارستان 
هفت تیر سبب شد در ساعات اولیه شایعه آتش سوزی در 
این بیمارستان در شبکه های اجتماعی منتشر شود. دقایق 
کوتاهی از وقوع این حادثه می گذشت که نخستین گروه 
از آتش نشــانان خود را به محل حادثه رساندند و عملیات 
اطفای حریق آغاز شــد. ســیدجلال ملکی، ســخنگوی 
آتش نشــانی تهران در این باره گفت:  به دنبــال وقوع این 
حادثه آتش نشانان 5ایستگاه همراه با خودروی تجهیزات 
تنفســی، تانکر آب، نردبان هیدرولیکی و سایر تجهیزات 
لازم در محل حاضر شدند. او درباره محل حادثه گفت: آنجا 
چند انبار بزرگ کنار یکدیگر قرار دارند و 2 انبار هر کدام به 

وسعت500 متر، دچار حریق شده بود. 
همچنین فضای باز مقابل آن نیز به وســعت حدود هزار 
متر که مقــدار زیادی کارتن و لــوازم یدکی دوچرخه در 
آن نگهداری می شد، کاملا شــعله ور بود. در این شرایط 
آتش نشانان با کنترل آتش، از ســرایت آن به سایر انبارها 
جلوگیری کردند، اما محوطه جلوی یکی از انبارها و داخل 
2 انبار همچنان شعله ور بود. ملکی در ادامه گفت: در یکی از 
انبارهایی که شعله ور بود، انفجار های بسیاری رخ داد، چرا 
که گفته می شد در آنجا اسپری و افشانه نگهداری می شده 

است و سقف آنجا نیز تقریبا فرو ریخته بود.
همچنین چند کانتینر در محوطه وجود داشــت که یکی 
از آنهــا نیز در آتش ســوخته بود. با این حال شــعله زنی 
در محوطه باز انجام شــد و با تــلاش همکارانم در نهایت 
آتش سوزی به طور کامل خاموش شد. به  گفته سخنگوی 
آتش نشانی تهران در این حادثه خوشبختانه به هیچ کس 

آسیبی نرسید و هیچ مورد مصدوم و فوتی نداشت. 

دادسرا
تنها پسر زنی که 7سال قبل در جنایتی هولناک 
به قتل رســیده بود، وقتی به دادســرا رفت تا 
مقدمات اجــرای حکم قصــاص را فراهم کند، 
نشانه ای از مادرش  دید که در نهایت تصمیم گرفت قاتل را ببخشد. 

اما این نشانه چه بود و پسر مقتول چطور متوجه آن شد؟
به گزارش همشهری، یکی از روزهای خردادماه سال 96 به پلیس 
اهواز خبر رسید زنی که به تنهایی زندگی  می کرده در خانه اش در 
منطقه چهارراه آبادان به قتل رسیده است. بر بدن مقتول چندین 
جای بریدگی با جسم برنده و نوک تیز به چشم می خورد. همچنین 
فرزندان مقتول با بررسی وضعیت او پی بردند که طلا و جواهراتی 
که او همیشه اســتفاده می کرده، سرقت شــده است. از سویی 
بررسی ها نشان می داد که عامل جنایت آیفون خانه را نیز احتمالا 
با این تصور که تصاویر او را ضبط کرده، به سرقت برده است. در 
همین حال متخصصان پزشکی قانونی بعد از معاینه اولیه جسد 
اعلام کردند که به احتمال زیاد یک روز از قتل می گذرد. در این 

شرایط بود که تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت آغاز شد.

برق طلا
آنطور که نزدیکان مقتول می گفتند از مدت ها قبل یک نظافتچی 
برای تمیز کردن خانه مقتول به آنجا رفت و آمد داشته و روز قبل 
پسر نظافتچی به جای او به خانه زن تنها رفته بود. این زن آن روز 
در تماس با دخترش گفته بود که پسر نظافتچی که حدود 18سال 
داشته طوری رفتار کرده که او ترســیده است. همین اطلاعات 
باعث شد که نام پسر 18ساله به عنوان نخستین مظنون مطرح و 

ساعتی بعد به اتهام قتل دستگیر شود. متهم در همان بازجویی های 
مقدماتی به قتل اعتراف کرد و گفت: با انگیزه سرقت جواهرات زن 
تنها او را به قتل رسانده اســت. متهم در اعترافاتش گفت: پدرم 
سال ها برای نظافت به آنجا می رفت. آن روز چون کارش زیاد بود از 
من خواست به آنجا بروم. هنگام ورود نگاهم به جواهرات زن افتاد 
و وسوسه شدم. چند دقیقه ای کار کردم، بعد به سوی او رفتم و بعد 
از قتل، جواهراتش را سرقت و از آنجا فرار کردم. جواهرات را به یک 
طلافروشی بردم تا بفروشم، اما چون فاکتور خرید نداشتم فقط 
3میلیون تومان به من داد. متهم به قتل در ادامه با شکایت فرزندان 

مقتول به عنوان اولیای دم در دادگاه کیفری یک استان 
خوزستان محاکمه و به قصاص محکوم شد. از آنجا که 
همه شواهد و مدارک در این پرونده علیه متهم بود، 
حکم قصاص در دیوان عالی کشور نیز تأیید و مقرر شد 

این حکم بعد از پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای 
دم، اجرا شود. براساس قانون زمانی که قاتل مرد 
و مقتول زن باشد، برای اجرای حکم اولیای دم 

باید نیمی از دیه قاتل را به او بپردازند.

شمارش معکوس برای قصاص
با قطعی شــدن حکم، همه  چیز برای قصاص قاتل 
آماده شــد و چند روز قبل تنها پسر مقتول برای 
پرداخت تفاضل دیه به دادسرا رفت. او قصد داشت 
هرطور که شده قاتل مادرش را قصاص کند و اصلا 
به بخشیدن او فکر نمی کرد. در دادسرا اما اتفاقی 

افتاد که ناگهان ورق برگشت. او با زنی به نام مریم 
کارگردســتجردی که در پرونده های قتل بسیاری 
پادرمیانی کرده و باعث صلح و ســازش شــده بود، 
روبه رو شد. این فعال اجتماعی در حال تلاش برای 
صلح و ســازش در پرونده دیگری بود و پسر مقتول 
وقتی او را دید، تحت تأثیــر حرف هایش قرار گرفت 
و ناگهان از تصمیمی که گرفته بود، منصرف شــد. او 
دادســرا را ترک کرد و چند روز بعد دوباره برگشت و 

این بار گفت قصد دارد قاتل را ببخشد. 

مقتول دستور بخشش قاتل را داد 

میلاد سوزنچی، فرزند مقتول درباره 
این تصمیم به همشهری می گوید: 
در این مدت برای تصمیم گیــری خیلی فکر کردم، اما 
به نتیجه ای نرســیدم. چند روز قبل بر سر مزار مادرم 
رفته بودم. از او خواستم نشــانه ای به من دهد تا بهتر 
تصمیم بگیرم و از فشاری که تحمل می کنم، نجات یابم. 
روزی که به دادسرا رفتم تا کار را تمام کنم با دیدن خانم 
دستجردی آن نشانه را حس کردم. وقتی او با من صحبت 
کرد آرام شدم و همان موقع تصمیم گرفتم که قاتل مادرم 
را برای رضای خدا ببخشم. در حقیقت مادرم خودش با 
نشانه ای که به من داد خواست تا قاتلش را ببخشم. من 
هم کاری را کردم که او خواسته بود. حالا از تصمیمی که 

گرفته ام راضی ام و احساس آرامش می کنم.

چرا قاتل مادر را بخشیدممکث

تعداد زیادی از سرقت هایی که در تهران و 
دیگر شهرها رخ می دهند، از سوی مجرمان 
سابقه دار رقم می خورند؛ این یعنی کنترل 
مجرمان ســابقه دار و زیرنظر گرفتن آنها، 
بی شک نقش زیادی در کاهش سرقت های 
پایتخت خواهد داشت. کاهش سرقت یکی از 
مهم ترین اهداف پلیس و دستگاه قضایی در 
کشور است و به همین دلیل بود که با روی کار 
آمدن سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، 
طرح کنترل هوشمند سارقان سابقه دار با 
پابندهای الکترونیکی پیگیری و حالا حدود 
یک ماه و 10روز است که اجرایی شده است؛ 
طرحی که دســتاوردهای خوبی هم در پی 
داشته و حالا سردار علی ولی پور گودرزی، 
رئیس پلیس آگاهی تهــران در گفت وگو با 
همشهری درباره این طرح و دستاوردهای 

آن می گوید.

ســردار، اجرای طــرح پایش 
مجرمان سابقه دار از طریق پابند الکترونیکی 

از چه زمانی شروع شده است؟
تقریبا از اواخر اســفند ماه  سال گذشته بود که 
این طرح کلید خورد؛ قریب به 40روز از اجرای 
این طرح که به دستور ســردار رادان، فرمانده 
فراجا اجرایی شــد، می گذرد و دستاوردهای 

خوبی هم داشته است.
از دستاوردهای این طرح بگویید.

در همین مــدت زمان کوتاه، توســط همین 
پابندهــا در جریــان فعالیت دوباره 2ســارق 
ســابقه دار قرار گرفتیم و دستگیرشان کردیم. 
یکی از آنها با پابند الکترونیکــی خودرویی را 
ســرقت کرده بود که مأموران گشت آگاهی با 
کنترل پابند متوجه ماجرا شــدند، سر موقع 
رســیدند و این فرد را درحالی که پشت فرمان 
خودروی سرقتی بود دستگیر کردند. نفر دوم 
هم مجرم سابقه داری بود که قصد سرقت گوشی 
موبایل شهروندی را داشت اما چون همکارانم 
وی را از طریق پابند، رصد می کردند سر بزنگاه 

رسیدند که متهم نیز اقدام به فرار کرد. وی حتی 
در مقابل مأموران مقاومت کرد که مأموران با 
استفاده از قانون به کارگیری سلاح تیراندازی 
کردند و پای این فرد هــدف اصابت گلوله قرار 
گرفت و بازداشــت شــد. خب اگر اینها پابند 
نداشتند، از کنترل پلیس خارج بودند و احتمالا 

به سرقت هایشان ادامه می دادند.
پابندها برای چه مجرمانی مورد 

استفاده قرار می گیرند؟
آنهایی که بیشتر از 4ســابقه کیفری در زمینه 

سرقت داشته باشند.
وقتی پابند به پاهایشان بسته 
می شود، به چه شــکل مورد رصد و کنترل 

مأموران قرار می گیرند؟
ما یک اتاق پایش داریم که به صورت لحظه ای 
افرادی که از پابند استفاده می کنند به صورت 
هوشمند کنترل می شــوند. در واقع برای هر 
شــخص یک کدی درنظر گرفتیم و بعد به این 
افراد پابند می زنیم و بــرای آنها مهلت تعیین 
می کنیم. اگر در این مدت آنها جرمی را مرتکب 
نشوند، پابندشان باز می شود و اگر تکرار جرم 
کنند، عــلاوه بر مجازاتی که قانــون برای آنها 
تعیین کرده، دوباره به پاهایشان پابند می زنیم 
و مدتش را افزایش می دهیم. قابلیت توانمندی 
این طرح این اســت که به صورت الکترونیکی 
شــخص هرکجا که برود، مســیر حرکتش را 
متوجه می شویم. جایی که توقف کند متوجه 

می شویم و به این روش فرد را زیرنظر داریم.
شــارژ این پابندها به چه صورت 

است؟

این پابند ها حدود 48ساعت شارژ را نگه می دارند. 
شارژر هم در اختیار افراد قرار می گیرد و به صورت 
سیمی شارژ می شوند. همکاران ما که در سالن 
پایش حضور دارند، به صورت لحظه ای این افراد 
را رصد می کنند و حواسشان هست که این افراد 
ترددهای مشکوک دارند یا نه. اگر شارژ پابند رو 
به اتمام باشد به او پیامک می دهیم و اگر توجهی 
نکند با شخص مورد نظر تماس می گیریم و به او 
ابلاغ می کنیم که حتما پابندش را شارژ کند و اگر 
توجه نکند شخص مورد نظر را دستگیر می کنیم 

و از او تعهد می گیریم.
امکان این وجود دارد که مجرمان، 

پابند را از پاهایشان باز کنند؟
نه امکان باز شدن وجود ندارد، فقط باید تخریب 
شود. در این صورت چنانچه متهم به این پابندها 
آسیب برساند، به عنوان آسیب به اموال دولتی 

برایش پرونده تشکیل می دهیم.
آیا نواقصی هم در این طرح وجود 

دارد؟
به عقیده بنده، این، طرح بســیار خوبی است، 
چراکه تقریبا معایبش رفع شده است و اگر معایب 
جزئی داشته باشد کارشناسان همان شرکت و 
فراجا و کسانی که کار عملیاتی می کنند هستند، 
روزانه ایــن معایب را از بیــن می برند و برطرف 
می کنند و در آینده بســیار تأثیر گذار است؛ هم 

در بحث پیشگیری و هم در بحث کشف جرم.
فکر می کنید تا الان اجرای این 
طرح، تأثیری در کاهش وقوع جرم سرقت 

داشته است؟
الان نمی شــود درصدش را گفت و آخر سال 

درصدش مشخص می شود اما قطعا تأثیر گذار 
بوده است.

مجرمانی که مشمول این طرح 
هستند به چه صورت شناسایی می شوند؟

معمولا سازمان زندان ها، لیست این افراد را در 
اختیار اداره آگاهی تهران یا اجرای احکام دادسرا 
قرار می دهد. فرقی ندارد که این افراد قرار است 
آزاد شوند یا با قید وثیقه از زندان خارج شوند. 
ســازمان زندان ها مشــخصات متهمی را  که 
مشمول این موضوع است 5روز قبل از آزادی به 
پلیس آگاهی اطلاع می دهد و به این ترتیب به 

پای این افراد پابند الکترونیکی وصل می شود.
تا چه زمان متهم باید از این پابند 

استفاده کند؟
مدت زمان درنظر گرفته شده، 2 یا 3سال است. 

اگر جرم را تکرار کند تا 5سال تمدید می شود.
چند درصد از مجرمان پایتخت 
مورد شناســایی قرار گرفته  و مشمول این 

طرح شده اند؟
حدود 50درصــد از مجرمــان ســابقه  دار را 
شناسایی کرده و پابند زده ایم و این آمار رو به 

افزایش است.
محدودیت تــردد دارند؟ یعنی 

می توانند از شهر خارج شوند یا نه؟
نه. محدودیتی ندارند اما چون هرلحظه در حال 
رصد هستند، چنانچه بخواهند از یک استان به 
اســتان دیگری بروند، ما متوجه می شویم. اگر 
متهمی وارد استان دیگری شود، برای آن استان 
مورد نظر آلارم می رود و ما به آنها اعلام می کنیم. 
برای این کار رنگ بندی وجود دارد؛ رنگ زرد یا 
نارنجی. اینطوری متوجه می شویم مثلا سارق 
سابقه داری که سارق منزل است از سمت غرب 
به سمت تهران می آید و پلیس تهران حواسش 
هست. درواقع کنترل آن مجرم با استانی است 

که به او اعلام شده است.
درخصوص جرائم خشن چطور؟

مجرمان جرائم خشن و پرتکرار مانند زورگیری 
یا سرقت مســلحانه در اولویت هستند. البته 
حبس های این افراد طولانی است اما به محض 
آزادی، پابند الکترونیکی به پایشــان بســته 

می شود و تحت کنترل قرار می گیرند.

الهه فراهانیگفت وگو
روزنامه نگار

رئیس پلیس آگاهی تهران از دستاوردهای طرح پابند الکترونیکی 40روز پس از اجرا می گوید

مجرمان سابقه دار را شبانه روزی کنترل می کنیممجرمان سابقه دار را شبانه روزی کنترل می کنیم

قمه کش های ارومیه شناسایی شدند
به دنبال انتشــار فیلمی از درگیری عده ای با قمه و چوب های بلند در پل قویون ارومیه، پلیس از شناسایی افراد 
حاضر در این درگیری خبر داد. این حادثه پنجشنبه شب رخ داد و عده ای با قمه و چوب های بلند، راه را بستند و 
به زد و خورد پرداختند. پلیس همه آنها را شناسایی کرده است و تحقیقات برای دستگیری این افراد ادامه دارد.

قارچ سمی 8نفر را راهی بیمارستان کرد
با مســمومیت اعضــای یک خانــواده، زنگ خطــر اســتفاده از قارچ های ســمی کــه در اردیبهشــت ماه در مناطق 
کوهستانی کشــور می رویند، به صدا درآمد. اعضای این خانواده 8 نفره که اهل روستای کوهمره سرخی شیراز 

هستند، بعد از چیدن و خوردن قارچ ها دچار مسمومیت شدند و به بیمارستان انتقال یافتند. 
انتظامی

هشدار

مرد نقاش در اقدامی هولناک همسر و پســرش را به آتش کشید و جان آنها 
را گرفت. به گزارش همشهری، این حادثه دردناک اوایل فروردین ماه اتفاق 
افتاد. روز حادثه ساکنان ساختمانی در یکی از محله های پایتخت صدای دعوا 
و مشاجره مرد نقاش و همسرش را از خانه آنها شنیدند. دقایقی بعد آنها متوجه 
آتش سوزی و دود از خانه این زوج شدند و پلیس و آتش نشانی را خبر کردند. 
وقتی آتش نشانان به محل حادثه رسیدند، شعله های آتش خانه مرد نقاش را 
دربرگرفته بود. آتش نشانان حریق را مهار کردند اما در جریان این حادثه مرد 
نقاش، همسر 41ساله و پسربچه 11ساله اش دچار سوختگی شده بودند که 
همگی به بیمارستان انتقال یافتند. شدت سوختگی زن 41ساله به حدی بود 
که او همان روز جانش را از دســت داد اما پسر 11ساله وی و همسرش زنده 
بودند که در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند. 2 روز بعد اما پسر 11ساله 
هم به دلیل شدت ســوختگی جان باخت و به این ترتیب شمار قربانیان این 
حادثه به 2 نفر رســید. از همان زمان و با شروع تحقیقات پلیسی معلوم شد 
که عامل این آتش افروزی، پدر خانواده بوده است. وی پس از مرخص شدن 

از بیمارستان بازداشت شــد و در بازجویی ها درباره انگیزه اش از این جنایت 
هولناک گفت: من با همسر و پسرم اختلافات زیادی داشتم و مدام بحثمان 
می شد. کار من نقاشی ساختمان است و روز حادثه می خواستم به ساختمانی 
برای کار بروم. از پسرم خواستم تا همراهم بیاید اما او مخالفت کرد. من هم 
به شدت عصبانی شدم و بعد از کمی مشــاجره با ریختن بنزین روی خودم، 
تهدید کردم که خودسوزی می کنم اما پسرم برایش اهمیتی نداشت و با لحن 
تندی جوابم را داد که خشمم را بیشتر کرد. از شدت ناراحتی روی پسرم هم 

بنزین ریختم و فندک را کشیدم.
وی ادامه داد: در این بین همسرم به کمک پســرمان آمد اما خودش هم در 
این آتش سوخت. وی ادامه داد: من خیلی پشیمانم و اصلا قصد گرفتن جان 
همســر و فرزندم را نداشــتم. همه  چیز در یک لحظه و به دلیل عدم کنترل 

خشمم رخ داد.
این متهم با قرار قانونی و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مأموران اداره 

دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است. 

جنایت هولناک مرد نقاش 

کینه مرگبار کارگر قهوه خانه
کارگر قهوه خانه وقتــی فهمید صاحبکارش فرد دیگری 
را جایگزین او کرده است، نقشــه انتقام جویی هولناکی 

کشید.
به گزارش همشــهری، چند روز پیش جنایت هولناکی 
در قهوه خانه ای واقع در شــهرری رخ داد. آن روز کارگر 
اخراجی قهوه خانه با نقشه قبلی از در وارد قهوه خانه شد 
و کارگری را که به تازگی در آنجا اســتخدام شده بود با 
ضربات چاقو به قتل رساند. او ســپس تمام قلیان هایی 
را که در قهوه خانه بود شکســت و فرار کــرد. به دنبال 
این حادثه، ماجرا به تیم جنایی پایتخت گزارش شــد. 
با حضور کارآگاهان جنایی در محل حادثه، بررســی ها 
آغاز و هویت قاتل شناسایی شد. دوربین های مداربسته، 
تصاویر جنایت را ثبت کرده بودند و از سوی دیگر صاحب 
قهوه خانه در تحقیقات گفت: قاتل در اینجا کار می کرد اما 
به خاطر رفتارهای نامناسبی که داشت اخراجش کردم. 
بعد از آن مقتول به جای او در قهوه خانه مشغول به کار شد 
و همین موجب شدکارگر اخراجی از او کینه به دل بگیرد 

و دست به این جنایت انتقام جویانه بزند.
با این اطلاعات، دستور بازداشت قاتل فراری صادر شده 

و هم اکنون تحقیقات برای دستگیری وی ادامه دارد.


